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 1 و ابن رشدابن سینا موضوع فلسفه در اندیشه ارسطو،
 

  پژوهشگر مدرس و :نادیا مفتونیدکتر              

  دانشگاه تهران نشیاراد: دکتر احد فرامرز قراملکی                           

 چکیده
ارسطو راهی  . پرسش از چیستی، موضوع فلسفه متعلق به حوزه علم شناسی است         

ت و تمایز علوم گشوده و ضابطه ای منطقی را به عنوان یک توصیه                 به سوی وحد  
در مسائل هر علم باید از عوارض ذاتیه            : روشی فراروی دانشمندان قرار می دهد      

 .موضوع آن  علم سخن گفت
ابن سینا در ادامه کار فارابی قاعده فوق و متفرعات آن را به تفصیل نظام می دهد و                 

د به همه رشته های علمی به ضوابط منطقی پایبندی            در مقام عمل نیز هنگام ورو       
 . نشان داده و موضوع فلسفه را هم مطابق با این ضوابط تعیین می نماید

ابن رشد عمدتاً نقشی جز شارح و مفسر ارسطو ایفا نمی کند و قواعد منطقی ارسطو              
تفاوت . را پیرامون علم شناسی همان گونه که وی ارایه نموده است، تشریح می نماید            

اساسی ابن رشد با ابن سینا آن است که در مقام عمل در ورود به رشته های گوناگون                 
علمی از جمله فلسفه توجهی به قواعد علم شناسی ندارد و با نظر مستقیم به مسائل                 

 .وارد بحث می شود
تطبیق قواعد منطقی دانش شناسی بر همه آنچه به عنوان مسائل فلسفی مطرح                

ابن سینا برای پر کردن شکافی که میان مقام تعریف و مقام            .  باشداست چالش خیز می  
تحقق علوم به طور کلی و فلسفه به نحو خاص وجود دارد، تلاش هایی انجام داده                   

 .است
 

 واژگان کلیدی
 علم شناسی، موضوع فلسفه، عوارض ذاتیه، تعریف، تحقق
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-428(بن سینا  ، ا )م. ق 347-284(این پژوهش به تأمل فلیسوفانی چون ارسطو         
پیرامون موضوع فلسفه می پردازد و به فلسفه علم           )595ـ520(و ابن رشد   ) 373

 .متعلق است

هر دانشی مشتمل بر مسائلی است و پیرامون موضوع یا موضوعاتی بحث                 
 مبادی و مسائل آنها را مورد          موضوع، روش،  گاه که خود علوم،      آن. می کند

 یا  (second order knowledge) دو    دهیم به معرفت درجه      بررسی قرار می   
ارسطو در کتاب اجزای جانوران به معرفت درجه  یک             . علم شناسی می پردازیم 

(first order knowledge)     مابعدالطبیعه  تفسیر  ابن رشد در  و و درجه دو اشاره
  .)297ص، 1ج، 1380ابن رشد، ؛٦٣٩ آ ١-٣، 1379ارسطو، ( سخن ارسطو را تأکید می کند

 علم شناسی منطقی : آورد گسترش یافته است    سی معاصر در چهار روی    علم شنا
یا فلسفه  مضاف که       )این جا فلسفه به معنای فلسفه  علم است             در(  فلسفی ـ

ای است؛ علم شناسی تاریخی که بررسی تاریخ علوم         ضابطه علم شناسی پیشینی و  
ابزارها و  شناسی علم که علم را به منزله یک نهاد اجتماعی با                     جامعه است؛
 شناسی علم که به معنای تحلیل و         شناختی تحلیل می کند؛ روان     های جامعه  روش

این سه قسم اخیر پسینی،      . شناختی است  ها و ابزارهای روان     تبیین علم با شیوه    
 . 1تجربی هستند توصیفی و

دانشمندان مسلمان نسبت به علوم عصر خود علم شناسی پیشرفته ای بنا نهاده            
  ایشان .نماید در قیاس با رشد علوم در روزگار ما خام و ناقص می             بودند گرچه   

تاریخی و    فلسفی، تطبیقی،    ـمنطقی : آورد عمده داشتند   در علم شناسی چهار روی   
علم شناسی به    فلسفی،   ـآورد منطقی  روی .)مفتونی، فرامرز قراملکی  : نک( موردپژوهانه

ی است و  طبق اطلاعات موجود،      معنای عام، به طریق پیشینی و با ابزارهای منطق         
شناختی که به دست می دهد ضابطه ای       . با آثار منطقی ارسطو شروع شده است       

لذا به  تلاش بیرونی علما نظر ندارد و تابع مقام تحقق علوم                 . است نه توصیفی  
گوید محمولات مسائل باید از        نیست، بلکه ناظر به مقام تعریف است مثلاً می             

                                                           
 ).، مقدمه مترجم1369برت، (: ک به.ـ ر1
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های مستقل،   علم شناسی تطبیقی که در کتاب       .م باشند عوارض ذاتی موضوع عل    
  ،عناوین علوم   فارابی مطرح شده پسینی و تجربی است و          »احصاء العلوم «نظیر  

      طبقه بندیی از علوم را ارائه می دهد و ناظر به مقام تحقق                   خلاصه مطالب و   
ندیم    ابن »تالفهرس«هایی از آن را می توان در         علم شناسی تاریخی که نمونه    .است

  و  در علوم خاص مطرح است      ،یافت )808-732(خلدون    ابن »مقدمه«و  ) هـ385م(
ناظر به مقام تحقق علوم است و از این سخن می گوید که فلان علم در چه زمانی                   

؟ اوج و   به میان آورد  درباره این علم سخن     چه کسی    بار   نخستین؟   است پیدا شده 
؟ علم شناسی موردپژوهانه تحت    شده است ع   آن در چه مقطعی از تاریخ واق        فرود

عنوان رؤوس ثمانیه در آغاز بسیاری از علوم مطرح می شود و با نظر به تعریف                
 مسائل   تعریف علم خاص و بحث از موضوع،        موضوع، مسائل و مبادی،    ، عام علم 

 منطق  ،حتی دانشمندان علوم اعتباری به تبع حکما        . و مبادی آن به میان می آید       
حکمای مسلمان علاوه بر     . اند  نگاشته …شناسی فقه و   منطق صرف، روش  نحو،  

 »احیاء العلوم  «غزالی در  .اند تأملات نظری درباره  علوم تأملات اخلاقی نیز داشته        
در این مقاله     .به تفصیل از احکام عملی علم و معلم و متعلم سخن گفته است                  

رشد پیرامون موضوع علم    ابن سینا و ابن    آورد منطقی حکمایی چون ارسطو،     روی
 .به نحو کلی و فلسفه به نحو خاص بررسی شده است

 
 تعریف موضوع علم

ابن سینا و ابن رشد موضوع علم را تعریف کرده اند؟ ارسطو در دو             آیا ارسطو، 
  و .)997 آ   22-21،  1379ارسطو،  ( متافیزیکدر  له سخن گفته    أموضع راجع به این مس    

جا  اند که فرض گرفته می شود بر       هایی ویژه  عدر هر دانش موضو   «کتاب برهان   
 ).76 ب   4-5 ،همو (»شان را مطالعه می کند    های گوهرین  باشند که آن دانش خصیصه    

موضوع کل علم ما یبحث فیه عن           « به    حکمای مسلمان تعریف موضوع علم       
البته ارسطو تعریف    . را از این سخن ارسطو استنباط نموده اند         »عوارضه الذاتیه 

لم را به صورت  یک مسأله طراحی نکرده در حالی که ابن سینا موضوع              موضوع ع 
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 به بیان تفصیلی احکامی پیرامون آن         و علم را به تکرار در آثارش تعریف کرده         
فارابی  موضوع علم را تعریف       دیگری چون    ی از او حکما    پیشالبته  . می پردازد
های  را مانند ارسطو و با مثالشیخ موضوع علم  ). 307، ص   1ج  تا،   بی فارابی،( نموده اند

برهان شفا مقاله اول فصل      در  . )298ص   ،1ج ،تا بیابن سینا،  (مشابه تعریف می کند     
، )155، ص   3، ج   ه 1405 ،همو( درباره موضوعات علوم و مبادی و مسائل آن            ،ششم

فصل دهم   و )162 ص   ،وهم(فصل هفتم درباره اختلاف علوم با محوریت موضوع           
مقاله سوم، فصل   و   )184ص   ، وهم( و موضوع علم و محمولات ذاتی         درباره مبادی 

 ).247و، ص   هم( هشتم درباره اختلاف و اتفاق علوم و مبادی و موضوعات آنهاست           
بندی موضوعات علوم بر حسب بسیط یا مرکب بودن            در تعلیقات از تقسیم    وی  
ناسب علوم بر    پیرامون موضوع علم و ت      »اشارات« در   ،)169 ص   ،ـه1404 ،همو( آنها

 ابن سینا در مقایسه با     ).301و298 ص   ،1375 ،همو(  است  اساس موضوع سخن گفته   
 ارسطو در بحث تعریف موضوع علم به عنوان یک مسأله و تحت عنوان مستقل؛                

 بیان احکام و خواص موضوع علم      ،  بیان تعریف موضوع علم به صورت منسجم       
 .  استی داشتهیها پیشرفت

نوان شارح ارسطو شناخته شده و عمده نظریات فلسفی و           ابن رشد بیشتر به ع   
 .منطقی او در شروح مختصر، متوسط و مطول آثار ارسطو آمده است                        

نیز » فصل المقال و تقریر ما بین الشریعه و الحکمه من الاتصال          « و»  التهافتتهافت«
. کلامی اوست که سخنی درباره موضوع علم ندارد       ـ  مشتمل بر دیدگاه های فلسفی     

» البیان و التحصیل  « و» المقتصد المجتهد و نهایه   بدایه«آثار فقهی شامل     همچنین در 
تعریف موضوع علم را فقط در        .رسائل طبی مطلبی در علم شناسی نیافتیم      نیز  و  
موضوع علم طبیعتی است که براهین آن علم بر اعراضی  « آورده »البرهان تلخیص«

 . )65ص ،م1982  ،ابن رشد( »قامه می شود ا،که بذاته در آن موضوع  یافت می شوند
 

 کارکردهای موضوع علم 
 امـوم دارد؟ علم بودن یک علم مرهون انسجـه نقشی در ساختار علـموضوع چ
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ن ایاغلب حکما   . در گرو عاملی وحدت آفرین است      نیز  مسائل و انسجام مسائل      
 تقدم و   گر،موضوع را ملاک تمایز علوم از یکدی        . دانند عامل را موضوع علم می     

 .تأخر،  اشتراک و تداخل هم تلقی کرده اند

 ارسطو در کتاب برهان وحدت مسائل علم را با وحدت موضوع تبیین می کند                   

 ، در متافیزیک موضوع را ملاک تقسیم سه دانش طبیعی         .)87 آ   37-38،  1379ارسطو،  (
تقدم و تأخر   انواعی از    .)1026 آ   13-17همو،  ( یاضی و فلسفه اولی قرارداده است      ر

دقت  و )1026 آ 21-22همو،  ( ارجمندی :میان علوم را هم می توان در گفته های او یافت
  .این کارکردها به عنوان مسأله مستقل مطرح نشده است .)87 آ 33-34 همو، (

 ، ه1910؛ همو،   14-12، ص   1 ج  هـ،1405ابن سینا،  (   ابن سینا در فصول و مواضع متعددی     
علوم را با ملاک    . )69-68هـ، ص   1105؛ همو،   105، ص   1908؛ همو،   4، ص   ؛ همو، بی تا  7ص  

او وحدت مسائل یک علم را با ملاک موضوع تبیین              .موضوع تقسیم کرده است    
بحث نسبت بین علوم هم در مواضع متعدد مطرح          ).181، ص 3ج   ،  ه1405،  همو( می کند
        ،1375 همو،    ؛255-247و  168-162ص ،3ج  ه،  1405 همو،    ؛72-73صم،  1992همو،  ( شده
 تمایز و اشتراک علوم در مبادی خاص نیز مرهون موضوع علم است                ).301 ص  

  .)255-252ص  ،3ج ه، 1405، همو(

گونه پیشی و پسی علوم نسبت به          می توان چهار  »الهیات شفا «از بیان وی در   
افضلیت  موم،تقدم در وجود یا تقدم بالذات،  اولویت در ع         : یکدیگر را استنباط کرد   

 ).15تا، ص  همو، بی ( جهت مقدم است   چهار معلوم و افضلیت علم که فلسفه اولی از         

پیشرفت ابن سینا در بحث جایگاه موضوع علم را می توان در محورهای زیر                   
طراحی جایگاه موضوع علم به صورت مسأله مستقل؛ تدوین                : خلاصه کرد 

های  گشودن زاویه  ؛موضوع علم به صورت منسجم       های مربوط به نقش     بحث
 .ابن رشد در هیچ یک از آثار خود فصلی تحت این عنوان ندارد             اما .جدید در بحث  

 تمایز، وحدت، :از خلال سخنان وی می توان کارکردهایی برای موضوع علم یافت          
؛ همو، 935 و   712-711و  309الف، ص 1380ابن رشد،  ( و دقت  شرافت حسب وجود،  تقدم بر 

 .)124 -123 و65م، ص1982
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 تعریف عوارض ذاتیه
مفهوم سازی حکما از تعریف موضوع علم، مفهوم پیچیده عوارض ذاتیه را به               

در منطق و فلسفه به      » ذاتی«پیچیدگی آن در این است که          سر. میان می آورد  
،   1381 ؛ الرازی، فخر،  69، بی تا، ص      قطب الدین الرازی( اشتراک لفظ معانی گوناگون دارد     

» منطق توالد ذاتی   «ای در تعبیر   ه هید صدر مفهوم سازی تاز    بعلاوه ش  .)49-47ص
 : عوارض ذاتیه مطرح است       هدو پرسش دربار    ).م1990لصدر،ا( ارائه داده است   

 کدام است؟   آن چیست؟ ملاک تشخیص آنایمعن

و اما گوهرینه     « :ارسطو در کتاب برهان عوارض ذاتیه را تعریف می کند              
 تعلق دارند که خود در تعریفی که چیستی           هایی اند که به موضوع     هایی خصیصه

 .)73 آ    38-1379،40ارسطو،  (» دها را هویدا می سازد گنجانیده شده ان        این خصیصه 
 .    این بیان ارسطو است گرفته از تعریف مشهور از عرضی ذاتی بر

 هارسطو دانش برهانی را مختص عوارض ذاتیه می داند و بر آن است دربار                 
زیرا وی  . )75 آ   19-20همو،   (تند دانش برهانی وجود ندارد     عوارضی که ذاتی نیس    

. 1برهان را بر مبنای انتولوژیک خود بر رابطه علی و معلولی استوار می کند                    
اگر محمول، ذاتی مقوم      . ناپذیر پذیرند یا برهان    ها یا برهان    توضیح آنکه گزاره   

اگر محمول،  . »ی لا یعلل    المقوم لا یطلب و الذات        « زیرا. است ناپذیر گزاره برهان  باشد،
تلازم به این شکل    . عرضی باشد یا میان موضوع و محمول، تلازم هست یا نیست          

در این  . است که یکی علت و دیگری معلول و یا هر دو معلول علت واحدی هستند               
صورت محمول، عرضی ذاتی است والا عرضی غریب است و حد وسط برهانی                

 .)125ص  ،3 ،  ج ه1405 ،ابن سینا( برای آن یافت نمی شود

او در   .های غیربرهانی راه نمی دهد    لذا ارسطو بحث عوارض ذاتیه را در دانش        
 1-5 و   73 آ   34-40،  1379ارسطو،    ( کتاب برهان به دو معنای ذاتی تصریح کرده است        

معنی سوم ذاتی    .عرضی ذاتی   فصل و نوع؛ و     ، ذاتی مقوم شامل جنس       .)73ب  
ی مقوم و عرضی ذاتی و اصطلاحاً ذاتی باب برهان نامیده مفهومی است اعم از ذات

                                                           
 .1025 ب 3-9 ،993 ب 23-24 ،983 آ 24-25 :متافیزیک می توان یافت؛ مثلاً  ـ این مبناسازی را در 1
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. )275ص ،1جبی تا،  ،  فارابی( می شود و فارابی به آن محمولات ذاتیه اطلاق کرده است          
از آنجا که ذاتی مقوم مورد سؤال واقع نمی شود فقط در مقدمات برهان کاربرد                 

 .دارد و آنچه در مسائل استعمال می شود، عوارض ذاتیه است

بن سینا به تبع ارسطو عرضی ذاتی را محمولی می داند که موضوع داخل در حد             ا
:  تعریف اعراض ذاتیه در اشارات چنین است          ).15ص   ،م1910 ابن سینا،( آن باشد 

 )58 ص   ،1375 ،همو( »محمولی که از جوهر و ماهیت موضوع به آن ملحق می شود           «
  .)275ص ،بی تا، فارابی(  که تکرار تعریف فارابی است

شیخ دو گونه ملاک    . در مقام تعیین مصادیق عرضی ذاتی نیازمند ملاک هستیم            
          او عوارض ذاتیه     .در این باب ارائه داده واسطه در حمل و تخصص یافتن                  

  ، 1371ابن سینا،  ( اعم یا اخص نباشد    را اموری می داند که حمل آنها به واسطه امر          

بر این   . است  مساوی سکوت کرده   هواسطه  دربار اما .)64ص،  1ج ،1375؛ همو،   232ص  
: حداقل دو مصداق دارد     مراتب است و    اساس می توان گفت عرضی ذاتی ذو        

 و عرضی ذاتی با واسطه مساوی           )عرضی ذاتی اولی   (عرضی ذاتی بی واسطه     
 ،ابن رشد( ابن رشد ذیل کلمات ارسطو تعریف محمولات ذاتیه       . )عرضی ذاتی ثانوی  (

 .را آورده است )788 ص الف، 1380 ،همو( عرضی ذاتیو) 58-57  و50 صم،1982
   

 ساختار منطقی مسائل علم  در نسبت با موضوع علم
 رابطه موضوع علم با مسائل آن      »موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه        « هقاعد

 .نیستولی تطبیق قاعده با همه مسائل علم خالی از صعوبت . را اجمالاً بیان می کند
هر خطی  . مشترک است یا مباین    هر مقداری یا   : اند این مسائل مربوط به هندسه     
موضوع مسأله اول   . اند هر مثلثی زوایایش دو قائمه     . قابل انقسام به دو نیم است      

از . اما در مسائل بعدی چنین نیست     . است» مقدار«همان موضوع علم هندسه یعنی      
علم از عوارض ذاتیه موضوع       باید   طرفی طبق قاعده مذکور محمولات مسائل        

اند محمول باید از عوارض ذاتیه موضوع مسأله         برهانیمسائل   و چون این     باشند
 موضوع علم  ات مسائل وـرح است که میان موضوعـلذا این پرسش مط. م باشدـه
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 چه نسبتی برقرار است؟ 

تنها فقط دانشی واحد است که      « ارسطو در یک مورد به این نسبت اشاره دارد         
های نخستین آن جنس      به یک جنس بپردازد یعنی به همه چیزهایی که از اصل              

 »ها باشند های ذاتی آن بخش های آن جنس باشد یا تعین تشکیل شده باشد و بخش
  ).87 آ37-38، 1379ارسطو، (

ولی در  . عرضی ذاتی محمولی است که موضوع در حدش اخذ شده باشد                 
برای آنکه  .  در حد محمول اخذ نشده است        بسیاری از مسائل برهانی، موضوع     

هایی بشود در مفهوم سازی آن توسعه         تعریف عرض ذاتی شامل چنین محمول       
 گاهی  ،های متفاوتی صورت گرفته      این توسعه در آثار شیخ با شعاع          . اند داده

عرض  عرض ذاتی موضوع علم،    انواع آن،  له را شامل موضوع علم،    أموضوع مس 
تی عرض ذاتی موضوع علم و عرض ذاتی نوع عرض ذاتی عرض ذا  ذاتی انواع آن،  

گاهی برخی از این موارد را       .)157-158ص ،3ج ،ه 1405ابن سینا،   ( موضوع علم می داند  
اگر : اما ملاکی ارائه می دهد    .)89صم،  1992 ،موه ؛58-57صم،  1908 ،همو( ذکر نمی کند 

موضوع  ود، توجه داشته باشیم که موضوع علم در حد محمول مسأله ذکر ش                
 .)74ص  ،3 ج  ، ه1405همو،( مسأله محدودیتی ندارد

زیرا حکما موضوع علم را به       .اما به نظر ما این ملاک گرفتار مشکل دور است          
در اینجا مفهوم عوارض ذاتیه را هم        مدد مفهوم عوارض ذاتیه تعریف نموده اند و      

 .با توسل به موضوع علم تحدید کرده اند

محمول : اظهار می کند در تشخیص حمل اولی و بی واسطه         مفیدی   هنکتفارابی  
حالی که محمول     در اولی بر امر اعم از موضوع به نحو کلی حمل نمی شود،               

زوجیت  با توجه به این ملاک،     .به صورت کلی حمل می شود      اعم، غیراول بر امر  
هم بی واسطه بر زوج حمل       قابلیت انقسام، . بدون واسطه بر چهار حمل نمی شود      

شیخ این ملاک فارابی را قبول دارد        .اعم از چهار و زوج است      زیرا عدد،  .می شودن
 ملاک تخصص هم قابل     .)74ص   ،3 ج  ،  1375همو،  ( بندد و در براهین فلسفی به کار می      

اما عدد برای زوج      زوج از عوارض ذاتی عدد محسوب می شود         . مناقشه است 
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عدد به صورت مبهم نه زوج        .بودن باید خاص شود و دو یا چهار یا شش باشد            
 .ابن رشد در ساختار مسائل بحثی ندارد. است و نه فرد

 
 موضوع فلسفه 

 مسائل فلسفی هبراساس بحث های قبل موضوع، رکن وحدت بخش و متمایزکنند
اما چه چیزی می تواند    . از غیرفلسفی است و خلوص فلسفه به آن بازگشت می کند          

سفه از عوارض ذاتیه اش سخن می گوید؟       موضوع فلسفه باشد؟ آن چیست که فل       
پاسخ فیلسوفان به این سؤال کلیت فلسفه ایشان را تعین می دهد و هر موضوعی                

تمایز فلسفه باستان و قرون وسطی و فلسفه . نظام فلسفی خاصی را به دنبال دارد 
  را به عنوان موضوع بر       »موجود«فیلسوفی که   . جدید به همین نکته برمی گردد     

فیلسوفی که ذهن را موضوع     . نظام فلسفی او هستی شناسی خواهد بود      می گزیند  
را » من«بحث قرار می دهد نظام فلسفی معرفت شناسی بنا می کند و آنکه بودن                 

لذا تأمل در اینکه       . موضوع می داند به فلسفه اگزیستانسیالیستی می انجامد          
ست در فهم    آوردی نقادانه ا    فیلسوفان موضوع فلسفه را چه دانسته اند روی           

 . عمیق تر نظامهای فلسفی آنها

ارسطوشناسان امور متفاوتی را به عنوان موضوع فلسفه ارسطو               ـارسطو
. تعابیر خود ارسطو است      این گوناگونی به دنبال تفاوت در         . عنوان می کنند 

،      1377 راس،(  به جوهر و جوهر نامحسوس اشاره دارد           1دیوید راس سرویلیام  
 یک جا موضوعات محوری را اشیا و کیفیات، ماده و                 2اکریل.  ال.جی. )243ص

اکریل، ( تغییر، اسما قابل شمارش و کلمات جمع، موضوع و محمول ذکر می کند               
،صوهم( و در جای دیگر به موجود من حیث هو موجود اشاره دارد              )41، ص 1380
ز محوری سراسر مابعد الطبیعه ارسطو را چیزی ج          مسأله 3مارتا نوسباوم . )354

                                                           
1 - W.D. Ross 

2 - J.L. Ackrill 

3 - Martha Nussbaum 
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 ماجد فخری فلسفه ارسطو را بحث از     .)46ص،  1380نوسباوم،( چیستی جوهر نمی داند  
عبدالرحمن بدوی   .)21ص ،م1958خری،   ف( مبادی و علل نخستین بر می شمارد         

موجود بماهو   موضوع اصلی مابعد الطبیعه ارسطورا جوهر و در جای دیگر              
ناس آلمانی موضوع     ارسطوش 1 شوگلر .)13ص ،م1954 ابن سینا،( موجود می داند 

اصلی و تنها جوهر حقیقی و موجود بماهو موجود واقعی را که متافیزیک در                    
 .)100ص، 1379 ،ارسطو (جستجوی آن است خدا معرفی می کند

 الهی در سخنان ارسطو با محورهای گوناگونی        هفلسفه نخستین یا فلسف    حکمت،
چیزی بحث  » امونپیر«یا  » هدربار«وقتی می گوییم فلسفه      . معرفی شده است   

مثلاً . می کند، آن چیز می تواند موضوع فلسفه و یا از مسائل و مطالب آن باشد                 
 اجسام بحث می کند و می دانیم جسم تصوراً و تصدیقاً از            همی گوییم فیزیک دربار  

همچنین می گوییم فیزیک   . مبادی فیزیک است و موضوع این علم محسوب می شود        
سام بحث می کند، در حالی که این مورد از مسائل             نیروی جاذبه میان اج     هدربار

و نظایر آن قابل هر دو گونه          » هدربار«،  »پیرامون«تعبیرات   پس. فیزیک است 
ما صریح ترین سخنان ارسطو را در این گفتار بررسی می کنیم تا            . تفسیر می باشد 

ی ببینیم آیا می توان آنها را تحت موضوع یا موضوعات معینی جمع کرد؟ او گاه               
 می داند و در برخی موارد        ).آ982و981ب30همو،  ( فلسفه را پیرامون علل نخستین     

و983آهمو،      ( می پردازدفلسفه را دانشی معرفی می کند که به امور الهی و مفارقات            
 .)1026آ29

 موجودات فناناپذیر و      هپژوهش دربار »  اجزای جانوران   هدربار«در کتاب    
حرکت ه  دربار« در کتاب      ).465آ4،  1379همو،  ( جاودان را کار این علم می داند         

بحث از نخستین متحرک سرمدی و محرک نخستین را از مباحث                  » جانوران
 در جایی شناخت جوهر را حکمت معرفی         ). 700ب9-7همو،  ( پیرامون فلسفه می داند  

   ).1028ب6و996ب14همو،  (می کند

        ه که در همه دانش ها اصول بدیهی و علوم متعارفهعلاوه بر اینها بررسی دربار

                                                           
1- Albert Schwegler  
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در موضع دیگر  ).1005آ22-20، 1379ارسطو،( به کار می روند را کار این دانش می داند  
، همانند، وحدت، کثرت، غیر یا دیگری، ناهمانند و            )هو هو( همان   هبررسی دربار 

  را کار  ،نامیده شده » امور عامه «که در اصطلاح متأخران      را   نظیر اینها    یمفاهیم

 ).1004آ22-10و1003ب40-35همو،  ( قلمداد می کندفلسفه

 مبادی و علل نخستین،      :ملاحظه می شود پنج محور عمده در سخنان ارسطو         
با دقت  . خدا و امور الهی و فناناپذیر و مفارقات، جوهر، اصول بدیهی و امور عامه             

می یابیم که خود ارسطو برخی از این موضوعات را به دیگری              در متافیزیک در  
همه باور دارند خدا یکی از علل همه           « مثلاً آنجا که می گوید    . ویل داده است  تح

همانا همه علتها باید    « مفارقات   هیا دربار  .)983آهمو،  ( »چیزهاست و یک مبدأ است    
زیرا اینها علتهای چیزهای آشکار     .  اما بیش از همه و بویژه اینها        ،جاویدان باشند 

شناخت خدا و مفارقات را به عنوان           ارسطو  در واقع    . )1026آ30همو،( »الهی اند
 .شناخت مبادی و علل، بحثی فلسفی قلمداد می کند

تا آنجا که آن را     «می گرداند   همچنین شناخت جوهر را به دانش علل نخستین بر        
 می توان  ،چونان دانش علتهای نخستین و شناختنی ترین چیزها تعریف کردیم             

 ).996ب14همو، ( »شناخت جوهر را حکمت دانست

 دارسطو فلسفی بودن دانش مفارقات و جوهر را با این نکته که آنها علت هستن               
اما در نهایت شناخت همه اینها و بعلاوه بررسی اصول بدیهی را               . تبیین می کند 

 اصول بدیهی   هبررسی دربار «زیر چتر موجود بما هو موجود وحدت می بخشد           
 متعلق به موجود چونان     …دکار فیلسوف است، چون برای همه موجودات معتبرن       

جستجو از مبادی و علل نخستین را هم متعلق به              ).1005آ26-20،همو (»موجوداند
 ). 1003آ30-28، همو( موجود مطلق می داند

نخستین موجود  « پیوند جوهر و موجود مکرر سخن گفته است           هارسطو دربار 
همو، ( »هر باشدکه نه فلان موجود است بلکه موجود به نحو مطلق است باید که جو        

درباره « تصریح می کند که موجود حقیقی جوهر است            یو. )1028ب4-3و1028آ31
 موجود نخستین که همه مقولات دیگر موجود منسوب به آنند و به آن باز                       
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نیز به حسب   ) چیزها( زیرا دیگر     ، یعنی درباره جوهر سخن گفته شد        ،می گردند
 .)1045ب30-28، 1379و، ارسط( »مفهوم جوهر، موجودات نامیده می شوند

 باید دقت کرد هر چند ارسطو مصداق واقعی موجود را جوهر می داند ولی                   
آنچه به عنوان موضوع فلسفه معرفی می کند، یعنی مفهومی که مسائل فلسفی                  

های فلسفی و      بحث هحتی عمد .  آن هستند، موجود مطلق است        هعوارض ذاتی 
ادی است به موجود مطلق پیوند       شناخت حقیقی که از نظر او شناخت علل و مب            

این گونه نظریات را در جای جای متافیزیک می توان          .)1025 ب 4-10همو،  ( می خورد
 : یافت
هر موجودی از آن روی موجود نامیده می شود که یا انفعالی یا ملکه ای یا                   «

 »موجود بما هو موجود   «حالتی یا حرکتی یا چیز دیگری از این گونه چیزها در               
ش و بررسی موجود از آن حیث که موجود است و نیز اضداد آن از                نگر …است

14-5و1062آ10همو ، ( » کار دانش دیگری نیست مگر فلسفه      ،آن حیث که موجود است    
نهایتاً تعریف فلسفه بر اساس موضوع و عوارض ذاتیه را فقط در یک                  ).1061ب

ا مفارقات یا  موضع یافتیم و آن، مربوط به موجود مطلق است نه جوهر یا مبادی ی             
دانشی که به موجود چونان موجود و متعلقات یا             « اصول بدیهی یا چیز دیگر      

 ).1003آهمو، ( »نگرش دارد) اعراض ذاتیه(لواحق آن به خودی خود 

 نظر برخی ارسطوشناسان که تلاش های ارسطو برای تبیین ارتباط فلسفه در              
،  1380اکریل،( کام می دانند معنای اعم و اخص، یعنی الهیات خاصه و عامه را نا              دو
زیرا خدا و مفارقات مبادی نخستین محسوب می شوند و        .  قابل مناقشه است   )35ص
 .فلسفه ارسطو جایگاه روشنی دارند در

هایی هستند که ارسطو بر این  حکمت، فلسفه نخستین و فلسفه یا دانش الهی نام        
وین آثارش بحثهای   از آنجا که شاگردان وی هنگام تنظیم و تد          . علم نهاده است  

 از این مباحث قرار دادند، فلسفه اولی به متافیزیک مشهور و در                 پیشفیزیک را   
 ،سینا ابن(» الهیات شفا «شیخ  الرئیس در آغاز    . میان عربها به مابعد الطبیعه ترجمه شد     

اساس جایگاهی که برای موضوع      بر ،)6ص ،1،ج 1375همو،  (» اشارات«و   )22صتا،   بی
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البته ابن رشد به این      . فلسفه اولی را علم ماقبل الطبیعه می نامد          ،تعلم قائل اس   
کار ه  نامگذاری ابن سینا توجهی نمی کند و در همه آثارش تعبیر مابعد الطبیعه را ب             

 .می برد

 ـ  الهیات شفا، تماماً به بررسی        ه مقال نخستینفصل اول و دوم از         ابن  سینا 
در  .)16-3صتا،   ی ب ،سینا ابن( اص دارد موضوع فلسفه بر اساس ضوابط منطقی اختص      

 موضوعیت اموری که دیگران به عنوان موضوع فلسفه مطرح کرده اند            ،فصل اول 
ابطال می شود و در فصل دوم      ) ذات حق و اسباب نخستین    (و مرضی  شیخ نیست     

 . موضوعیت موجود مطلق اثبات می گردد

 بتوان گفت موجود است     چه را  چون هر     شیخ در باب موضوع فلسفه تأکید دارد      
می توان گفت واحد است، حتی کثرت که از طبیعت واحد فاصله دارد، می گویند                  

پس می توان گفت فلسفه     . کثرت واحد، مثلاً گفته می شود یک ده تایی، یک میلیون          
 .)198صم،  1992 ،همو( اولی یا علم الهی نظر در واحد بماهو واحد و لواحق آن دارد             

احد، موجود و هویت و نیز واحد چونان واحد و موجود چونان ارسطو هم مکرراً و
اما اگر   .)1061آ16-15و1004ب6،  1379ارسطو،  ( کار می برد ه  موجودرا در کنار هم ب     

شیخ بخواهد نظر در واحد بماهو واحد و لواحق آن را به عنوان تعریف فلسفه                    
هرچند . دارد با مبنای خودش در رابطه با عوارض ذاتیه سازگاری ن              ،ارائه دهد 

واحد و موجود مصداقاً هم پوشی دارند ولی مفهوماً مباین اند و واحد در تعریف                
 .محمولات فلسفی اخذ نمی شود

 او در   یبحث مستقلی ندارد و آرا     ابن رشد   موضوع فلسفه     هدربارـ   ابن رشد
تلخیص «تفسیر مابعد الطبیعه، تلخیص مابعد الطبیعه و در حد اشاره های گذرایی در   

 . پراکنده است»تهافت التهافت« و »لبرهانا

 همان. یابیم مطلب قابل توجهی به ارسطو نیفزوده است         از بررسی آنها در می    

طور که در علم شناسی فلسفه وارد مباحث تفصیلی موضوع و عوارض ذاتیه                  
مثلاً در  . کار نمی برد ه  نشده، در متون فلسفی هم تعبیر موضوع را با دقت  ب                

طبیعه تحت عنوان موضوعات فلسفه اولی عمدتاً مطالب را ذکر               تلخیص مابعدال 
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جای دیگر  در  موضوع فلسفه است و        » اله«می کند یا در یک مورد می گوید           
و در موضع دیگر     » امور مفارق موضوع خاص فلسفه اولی هستند         «: می گوید

 .)8-2صب، 1380ابن رشد، ( موجود بماهو موجود

 
 قق مقام تحـمقام تعریف   : فلسفه

ابن سینا و   .دیدیم ارسطو موضوع فلسفه را موجود بما هو موجود می داند              
آیا حقیقتاً مسائل فلسفه این سه حکیم از             . ابن رشد هم چنین دیدگاهی دارند       
 عوارض ذاتیه موجود مطلق است؟ 

هایشان از چیستی موضوع و مسائل فلسفی نظر به مقام تعریف              آیا در تحلیل  
. اند وضیح اینکه علوم در مقام تعریف صادق، کامل و خالص         ت دارند یا مقام تحقق؟   

کامل هم  ،  گرنه اختلاف نبود    یابد و  اما در عمل قضایای کاذب در آنها راه می            
 مسائل مطرح شده در فلسفه        .خالص هم نیستند  .  والا توسعه نمی یافتند    ،نیستند

اند مانند   تکلیفبرخی بلا  اند و   برخی به تدریج بیرون رفته     .همه فلسفی ناب نیستند   
 کنند؟ حکما رخنه میان مقام تعریف و تحقق را چگونه پر می .نفس حرکت،  مقولات، 

 ـ گوید فلسفه پیرامون فلان چیز بحث می کند آن چیز           وقتی ارسطو می   ارسطو 
از تحقیق در بیانات او به       .محتمل است موضوع فلسفه باشد و یا از مطالب فلسفه          

 بنابراین  .ود بما هو موجود را موضوع فلسفه می داند        این نتیجه رسیدیم که موج     
 : اند بقیه موارد مسائل فلسفه

 .اله، امور الهی و فناناپذیر و مفارقات ـ 1

 .علل نخستین مبادی و ـ 2

 .اصول بدیهی و علوم متعارفه ـ 3

 آ  24 -25 ؛ 281، ص   1045 ب   27 -33 ،  1379ارسطو،   ( اجناس مقولات و  جوهر،  ـ   4
 .)145، ص 1017

 .  امور عامه ـ 5

  موجود از عوارض ذاتیه مسائلی که ارسطو مطرح می کند طبق تعاریف خودش،
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گاهی . او همه مسائل فلسفی را به موجود مطلق ارجاع می دهد                .مطلق هستند 
و گاهی به طور کلی         مباحث مختلف انجام می دهد      هجداگانه این کار را دربار      

ای  ملکه وجود نامیده می شود که یا انفعالی یا      هر موجودی از آن روی م     «گوید   می
چیزی دیگری از این گونه چیزها در موجود بما هو موجود             یا حالتی یا حرکتی یا    

 .)351، ص 1061 آ 10 ،  1379ارسطو، ( »است

تشخیص آنکه نظر ارسطو در اصطلاح فلسفه معطوف به مقام تعریف است یا               
ارسطو به همه   .  در علم شناسی است   مقام تحقق متوقف بر تحلیل روی آورد وی        

علوم زمان خود احاطه داشت و ملاحظه می کرد مسائلی از یک علم در علم دیگر                 
مثلاً مسائل مشترک در    . در واقع جای برخی مسائل معلوم نبود       . مطرح می شود 

 مسائل مشترک در منطق و نفس و  حرکت و سکون؛ قوه و فعل،فیزیک و متافیزیک
او صراحتاً دنبال جایگاهی برای مسائل مبادی         . باشد  می سیشنا فلسفه و دانش  

گوید اگر موجود مفارق وجود نداشته باشد علم          حتی می . برهان و مفارقات است   
 .)195ص همو، ( طبیعی،  دانش نخستین خواهد بود

 طبقه بندی مسائل علوم را داشته به دنبال ملاک بوده و              ه    لذا ارسطو دغدغ  
از آن جهت که مشکل      .  روش و مبادی توجه کرده است       وع،در این راه به موض     

وحدت و تمایز علوم در رابطه با مسائل موجود برایش مطرح است نظر به مقام                  
 به صورت توصیه روشی، ضابطه و قاعده         اما برای حل این مشکل،     . تحقق دارد 

 هر  توجه می دهد که   بندی می کند و   علوم را با ملاک موضوع طبقه       .ارائه می دهد 
ارائه ضابطه ناظر به مقام       علمی باید از عوارض ذاتیه موضوع خود بحث کند و           

اساس مسائل   البته این بسیار مهم است که ارائه این ضابطه بر             . تعریف است 
.   با گسترش مسائل علوم شاید کارآمدی خود را حفظ نکند              موجود رخ داده و    

 .کرده استهای درونی خود را در متافیزیک بیان  ارسطو دغدغه

انسان باید در بر آن است  تمایز روشی مبتنی بر تمایز موضوع علم        وی درباره   
پرداختن به هر استدلالی قبلاً آزموده و ورزیده باشد، زیرا بیهوده است در عین                 

دست . شیوه حصول معرفت را   هم  حال هم معرفت را جستجو کنیم هم روش و            
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ها  ث دقیق ریاضی را نه در همه زمینه       بح. یافتن به هیچ یک از این دو آسان نیست        
بنابراین .  باید طلب کرد    ،بلکه تنها در زمینه چیزهایی که مشوب به ماده نیستند            

زیرا همه طبیعت محتملاً دارای ماده        . روش ریاضی روش دانش طبیعی نیست       
طبیعت چیست؟ زیرا به این شیوه روشن        که  پس نخست باید پژوهش کرد       . است

 آیا وظیفه یک یا چند دانش است که            .عی به چه می پردازد    خواهد شد دانش طبی    
 ).995 آ 14-20 ، 1379ارسطو، (را پژوهش کند ) مبادی(علتها و اصلها 

پژوهش ارسطو پیرامون مرزبندی علوم و مسائل آنها معطوف به چنین                    
آیا پژوهش علتهامتعلق به یک دانش یا بیشتر از یک دانش               «: پرسش هایی است 

 دانش باید فقط مبادی جوهر را بررسی کند یا همچنین اصلهایی که              است؟ آیا این  
های خود به کار می برند؟ مثلاً آیا ایجاب و سلب یک چیز در                مردم در برهان    ههم

و اگر   … آیا یک دانش است که به همه جوهرها می پردازد          ت؟عین حال ممکن اس   
باید انواع حکمت نامید و      برخی از آنها را       یا  اندجنسبیش از یکی اند آیا همه هم        

 جوهرها باشد یا همچنین     هآیا پژوهش باید فقط دربار    . ..برخی دیگر را چیز دیگر؟    
و همانند و ناهمانند و تضاد و مقدم و             ) غیر(و دیگری    ) هوهو(درباره همان    

 ).996 ب 26– 34، همو(» مؤخر؟

 مبادی  هدربار: را به این ترتیب بیان می نماید     جایگاه مبادی برهانی    او همچنین   
 آیا  …قابل بحثی است که آیا به یک یا به چند دانش تعلق دارند؟                 مسأله برهانی

 ).همو( ؟دانش این مبادی و دانش جوهر یکی است یا دانش دیگری است

نیز مورد   ملاک وحدت علم      و روش برهانی و مبادی    تمایز موضوعی، بحث از   
وهرها یک دانش یا     ج همه   بر روی هم آیا برای     : تصریح وی قرار گرفته است      
به ) مورد بحث ما  ( اما اگر یک دانش نباشد این دانش         چندین دانش یافت می شوند؟    

) جوهرها(چه نوع جوهرهایی باید بپردازد؟ اینکه بگوییم یک دانش به همه                     
زیرا در آن صورت برای همه اعراض تنها یک         . می پردازد، معقول و محتمل نیست    

اگر در هر حال بپذیریم که هر دانش برهانی بر پایه . شتدا دانش برهانی وجود می
باورهای همگانی به پژوهش اعراض ذاتی در یک موضوع می پردازد بنابراین                 



 نگاه سردبير
٧/١٢/٨٥ 

 ١٧

وظیفه یک دانش     بررسی درباره اعراض ذاتی یک جنس بر پایه همان باورها،              
 چه …و هم مقدمات به یک دانش تعلق دارند     ) دانش( زیرا هم موضوع به یک       ،است

بسیار  مسأله توضیح این  بود که اعراض جوهر را بررسی می کند؟        انشی خواهد د
 ).64-65ص ،997 آ 15، 1379ارسطو، (دشوار است 

 ـ  : الرئیس فهرست مسائل فلسفه را به این شرح ارائه داده است            شیخ ابن سینا 
بحث از مبادی علوم    ؛  بحث از عوارض وجود   ؛  بحث از اسباب قصوی و سبب اول      

  .1)47م، ص1992؛ همو، 8-7، ص1353؛ همو، 15 -14تا، ص سینا، بی ناب( جزئی

 بحث از علل و     ،البته چون شیخ همه مسائل فلسفی را عوارض موجود می داند           
لذا . آیند شمار می ه  خداوند و مبادی علوم جزئی هم از عوارض موجود مطلق ب             

 . بندی فوق خالی از خلل نیست تقسیم

 شاید چون علوم دوران او      ،فهرست ارسطو نیست  اثبات مبادی سایر علوم در      
نزد ارسطو مطرح     مسأله آنقدر وسعت نداشتند که اثبات مبادی آنها به عنوان            

مبادی سایر علوم را    . از طرف دیگر در  زمان شیخ علم، نهاد اجتماعی نبود          . باشد
   اما امروزه هر علمی معرفت درجه دو متعلق به خود             . کردند در فلسفه اثبات می    

   اصول بدیهی و علوم متعارفه هم که در فهرست ارسطو بود توسط                  . را دارد 
شیخ در  . حذف می شود )  شود مبادی نباید مسأله  (ای که بنا کرده      شیخ طبق قاعده  

همو، بی تا،   ( فصل چهارم مقاله اول فهرست تفصیلی الهیات شفا را بیان کرده است            
  .)28-25ص 

یات نجات و بیش از آن در الهیات شفا وارد شده           البته مباحث غیر فلسفی در اله     
 آنها را نافی خلوص فلسفه         ،و از آنجا که این قبیل مسائل استطرادی هستند             

از طرف دیگر اشارات عمدتاً مباحث خداشناسی را در         . کنیم ابن سینا محسوب نمی  
محسوب ناقص  اشارات   اینجا هم چون شیخ بنا بر اختصار داشته                .بر دارد 
 . از این جهات خالص و کامل است»دانشنامه علایی« .نمی شود

 ا هو موجودـب فلسفه را اموری می داند که بدون شرط به موجود بمـشیخ مطال

                                                           
 .ملاصدرا فهرست فوق را در آغاز اسفار تکرار می کند - 1
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که وجود در تقسیم به       مانند جوهر و کم و کیف و واحد و کثیر            ،ملحق می شوند 
 به عبارت دیگر  . این امور نیاز به تقسیم قبلی و تخصص طبیعی یا ریاضی ندارد             

زمان ابن سینا فقط لباس     . موجودی که موضوع فلسفه است باید عریان باشد           
حتی ابن سینا تصریح    .کردند شناختند لذا آنها را بیان می       ریاضی را می   طبیعی و 

 گاه تخصص خلقی را     ،)232 ص  ،  1371سینا،   ابن( »طبیعی یا تعلیمی یا چیز دیگر      « کرده
موضوع کل علم   «ابن سینا قاعده   نظر می رسد   به   .)13تا، ص  همو، بی (است  هم افزوده   

، 3 ، ج ه1405همو،  (به عنوان قاعده ای دستوری مطرح نموده است         را   »…مایبحث فیه   
یعنی علوم را بر حسب موضوع       . او در مقام عمل نیز به تعریف نظر دارد         .)155 ص  

در آثار خود تفکیک و تنظیم کرده هر یک را با تعریف موضوع شروع می کند                     
 .خلاف ابن رشد که چنین نظامی در آثارش مشاهده نمی شودب

 مسائل فلسفی باید از عوارض ذاتیه موجود بما هو موجود              ، در مقام تعریف  
ای هستند که مقوم نیستند اما در برخی             محمولات ذاتیه  باشد و عوارض ذاتیه،    

 همثلاً آنجا ک   . مسائل فلسفی به نظر می رسد مقوم مورد سؤال واقع می شود               
شیخ برای حفظ   . کنند می جوهریت را برای نفس یا برای صور اثبات         فیلسوفان  

  ).159-158ص ، 3، ج ه 1405، همو( پاسخ می دهدچهار قاعده به این مشکل 

 ـ  نظر در امور    :فلسفه را در سه قسم منحصر می داند      مسائل  ابن رشد   ابن رشد 
مبادی جوهر که امور    نظر در   ؛  محسوس از حیث وجود و بررسی همه اجناس آنها        

نظر در موضوعات   . ا ش با مبدأ اول و شناخت صفات و افعال او           مفارق اند و رابطه  
   .)5، ص1380ابن رشد، ( علوم جزئی و از بین بردن اشتباهات واقع در آنها 

 ضروری فلسفه همان دو جزء اول هستند زیرا          یاست که اجزا  بر آن    ابن رشد  
 ).6همو، ص(  استآشکارعات علوم جزئی از امور وجود و سبب وجود اکثر مو ضو

ابن رشد تعاریف ارسطو را در شروح منطق و فلسفه بیان می کند ولی در عمل                
او هر بحثی را مستقیماً با مسائل آغاز می کند و دانش             .اعتنایی به ضابطه ها ندارد   

خیص  تل یآوردی ذکر نمی کند به استثنا     با هیچ روی   شناسی مربوط به آن علم را     
 .مابعدالطبیعه
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  های تحقیق یافته
ای برای نظام بخشیدن به      ضابطهروزگار خود   م  ومسائل عل ارسطو از بررسی    

 برخی مسائل در    داردنماید و اذعان    می مسائل هر علم به ویژه فلسفه استخراج          
پس موضوع فلسفه را به گونه ای          . جای دیگری جز فلسفه قابل طرح نیست           

 بعدی  هاگر این شیوه از نظر فلاسف       . آن مسائل بشود   می گزیند که شامل همه       
درست است آنها نیز باید از مسائل موجود شروع کنند که بسیار بیشتر از مسائل               

سپس  یعنی باید مسائلی که در فلسفه مطرح است مطالعه و           .زمان ارسطو هستند  
که  در حالی. از روی آنها ضابطه ای برای وحدت بخشیدن به مسائل استنباط شود          

حکما همان ضابطه ارسطو را ملاک گرفته مسائلی را که با آن سازگار نیست از                  
البته هیچ  . انگارند  اند با توجیهاتی فلسفی     حوزه فلسفه اخراج نموده یا کوشیده       

های متفاوت    با شعاع    را های گوناگون فلسفی    منعی به نظر نمی رسد که حوزه        
 عوارض  هالتزام به قاعد   فاوت و یعنی با قرار دادن موضوعات مت        .تعریف کنیم 

 . های اخص و اعم و یا مباین دست یابیم ذاتیه به فلسفه

 اما اشکال کلی که در صدق قاعده عوارض ذاتیه بر مسائل فلسفی قابل طرح                 
 کثرت با اموری      و وحدت    ، فعل ، قوه ، معلول ،علت است اینکه آیا امور عامه       

نیاز از تعریف بلکه غیرقابل         شوند یا اساساً بی      تر از خود تعریف می        روشن
درباره آنها منتفی است     »مایؤخذ فی حده الموضوع   «اگر قابل تعریف نباشند     ؟  اند تعریف

و نیز می توان پرسید آیا محمول قضایای زیر بی واسطه است؟ واجب تعالی مرید              
علت چهار  . میان علت و معلول سنخیت برقرار است      . واجب تعالی عالم است   . تاس

علت غایی و نیز مسائل معاد،         علت صوری،  علت مادی،  علت فاعلی،          :قسم است 
، 1346صدرالدین شیرازی،   ( رسل که صدرا صراحتاً آنها را فلسفی می داند          ملائکه و 

  ).15ص

 مفهوم و نیز دو مشکل از       هعوارض ذاتی با دو مشکل از ناحی       ،به نظر می رسد  
این است که قادر به تفکیک ذاتی نخستین گره مفهومی آن  .حیث ملاک روبرو است 

مقوم نیست و دوم  اینکه گرفتار دور است و با موضوع علم بر یک دایره قرار                     
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  ملاک حمل نشان دادیم آنچه عرضی ذاتی و حمل اولی تلقی می شود،            هدربار. دارد
در مورد ملاک تخصص نیز      .  امر اعم حمل می شود     هدر برخی موارد به واسط     

در فلسفه هم تخصص نمی تواند مبنایی برای        . اب آوردیم مثال نقضی از علم حس    
به عنوان مثال    .زیرا گاهی وابسته به مبنای فیلسوف است        .تعیین موضوع باشد  

 اگر بپرسیم موجود برای آنکه علت یا معلول باشد آیا نیاز به تخصص دارد یا نه،                
د پاسخ  سازن ن به اصالت وجود که علیت را بی واسطه به وجود مستند می               قائلا

ثیر را مستند به ماهیت      أدهند در حالی که طرفداران اصالت ماهیت که ت           منفی می 
های  برخی حکما مانند فارابی شاید به دلیل ناکامی         .دانند موضع مخالف دارند    می

؛ همو،  14، ص 1فارابی، بی تا، ج  ( این شیوه فلسفه را با مجموعه مسائل تعریف کرده اند         
 ).105-102، ص 1348

علوم نظری را دارای موضوعی می داند که از اعراض ذاتیه آن              ه  بی هم   فارا
عیون « و    »دانشنامه علایی « ابن سینا در     ).307، ص 1فارابی، بی تا، ج      ( بحث می کند 

 موضوع را در علوم برهانی طرح می کند ولی در آثار دیگر، قید برهانی را               »الحکمه
ی موضوعی می داند که آن       حذف کرده همه علوم به ویژه علوم نظری را دارا             

اما دانشمندان   .)98، ص   3ه، ج 1405ابن سینا،  ( دانش از عوارض ذاتیه آن بحث می کند       
علامه  .در یافتن موضوع علومی چون اصول، فقه، نحو و کلام دچار مشکل شدند             

در خصوص علوم برهانی قائل به موضوعی است که از عوارض              ) ره(طباطبایی
 در علوم غیربرهانی موضوع واحد را ضروری نمی داند       اما   ذاتی آن بحث می شود   

 ).12-5، ص1تا، ج الطباطبایی، بی(

نحو تا زمان     ن، فقها و حتی علمای صرف و         ا  اغلب حکما، متکلمان، اصولی    
اما مرحوم  . آخوند خراسانی برای وحدت و تمایز علوم به دنبال موضوع بودند             

ات مسائل آن نیست و      آخوند بر آن است که موضوع علم چیزی جز موضوع             
مسائل علم مجموعه قضایای پراکنده است که غرض تدوین علم آنها را گرد هم                 

تمایز و وحدت را به خصوصیات مسائل       ) ره(امام خمینی    .)5همو، ص ( آورده است 
 اند ودهـعلوم صرفاً قضایای اندکی ب«نسبت می دهد و آن را امری اعتباری می داند  
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بنابراین موضوعی مشخص نزد مؤسس و مدون   . شده اندکه به مرور زمان تکمیل      
ما نیاز به وجود موضوع نداریم چه       ... علم وجود نداشته تا از احوال آن بحث کند         

و تمیز به اغراض هم سخیف است زیرا غرض  چه غرض تدوین             آن  رسد به تمیز    
نچه به عنوان موضوع فلسفه      آ... چه غرض یادگیری متأخر از خود مسائل است         

زیرا مستلزم خروج مباحث ماهیات که از           . جامع افراد نیست    ر کرده اند تصو
 می باشد و همچنین مباحث کیفیت معاد و اعدام و            ،دقیق ترین مسائل فلسفی است   

 ).4-1ص، 1 جسبحانی، بی تا ،( »بهشت و دوزخ
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